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دوفصلنامه

پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

رابطۀ طبیعت و انسان در شعر کودک با تکیه بر اشعار کُردی

سیده مریم ابوالقاسمی1 و حُسنا خورشیدی)*2(

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ایران. 2

چکیده 
طبیعــت بکر و زیبای مناطق کُردنشــین و تنوّع گونه های طبیعی در این مناطق، زمینــه را برای پرورش تخیّل 
شاعرانه و بازتاب آن در شعر کودک فراهم ساخته است. شعر کودک در ادبیات کُردی، پیوندی عمیق و ناگسستنی 
با طبیعت دارد. طبیعت و عناصر و اجزای آن در شعر کودک به زبان کُردی همواره بالاترین منشا الهامات شاعرانه 
بوده اســت. این حضور را می توان در شخصیّت ها، فضا، تم شعری، بُن مایه و موضوعات اصلی مشاهده کرد. در 
این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته یافته های تحقیق در شعر دو شاعر مطرح در حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان )یونس رضایی و محمّد رسولنیا( حاکی از آن است که توصیف انواع و گونه های مختلف حیوانات، 
توصیف مظاهر مختلف طبیعی وگونه های متنوّع گیاهان و درختان از بســامد بالایی برخوردار است. همچنین در 
بیان توصیفات و جنبه های آموزشــی به کودکان، ظرافت های بیشــتری به کار برده اند، شعر این دو شاعر عاوه بر 
توصیف مظاهر مختلف طبیعی، حاوی نکات ارزنده آموزشــی، تربیتی و رفتاری نیز هست که همواره پاس داشت 

طبیعت، احترام و حفظ گونه های مختلف آن را به شیوه مستقیم و یا غیر مستقیم به کودک آموزش می دهد.

واژه های کلیدی: طبیعت، انسان، شعر کودک، زبان کُردی سورانی، شاعران کُرد.

مقدمه
ادبیات کودک یکی از مهم ترین شاخه های ادبیات است و شعر خردسال و کودک به عنوان گونه و نوعی از ادبیات اهمیّت ویژه ای 

دارد. تفاوت بین نیازها، امکانات کودکان با بزرگسالان موجب می شود که از ادبیات کودکان انتظار بیشتری وجود داشته باشد لذا 

باید عالی تر و سازنده تر باشد. ادبیات کودک در وهله نخست در پی سرگرمی و لّذت است و می تواند به صورت همزمان به آموزش و 

پاس داشت زبان نیز بپردازد. »کودکان پیش از رسیدن به مرحله ای که بتوانند از مطالبی که برای آنان نوشته و تهیه شده لذّت ببرند 

و آن را دریابند، با آوای خوش مادران و دایگان خود در قالب مثل ها، لالایی ها آشنا می شوند و به این ترتیب پیش زمینه ای از ادبیات 

در آنان شکل می گیرد« )قزل ایاغ، 100:1389(.

از جمله مهم ترین موضوعاتی که در شعر کودک و خردسال مطرح می شود طبیعت و عناصر و اجزای آن است، در واقع بدیهی ترین 

و نخســتین عناصر و پدیده هایی که کودکان از طریق حواس با آن ارتباط برقرار می کنند طبیعت و اجزا و عناصر آن اســت. بنابراین 

بازتاب طبیعت در اشــعار کودکان نشــانگر نگاه شاعر و توجّه او به محیط اطراف و تأثیرپذیری او از طبیعت در تولید اثر ادبی است. 

دوفصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 112-103
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انسان خود بخشی از طبیعتِ جاندار است که با سایر عناصر طبیعت همزیستی و همنوایی دارد. انسان خارج از این مجموعه )با تمام 

عناصر و ویژگی ها: آب، هوا، آتش، خاک، گرما، سرما، حیوانات، گیاهان و...( قادر به ادامه حیات خویش نیست. »پیاژه روان شناس 

معروف سوئیســی، رشــد را عاملی برای سازگاری موجود زنده با محیط و حفظ تعادل ارگانیسم در ادوار مختلف زندگی می داند. او 

معتقد است اگر در جریان رشد اختالی ایجاد شود، موجود تعادل خویش را با محیط زیست از دست می دهد و تداوم زندگی خدشه 

دار می شود« )شفیع آبادی، 14:1372(.

از میان گونه های مختلف ژانرهای ادبی، در ادبیات کودک، اشعار کودکانه کُردی قابلیّت بیشتر و بهتری برای مطالعات مربوط 

به مناســبات انسان و طبیعت دارند، طبیعت بکر، کوه های سر به فلک کشیده، تنوّع انواع گونه های طبیعی، و انس و الفت آدمی 

با پدیده های طبیعی در مناطق کُردنشین ایران، چه بسا زمینه را برای پرورش تخیّل شاعرانه و بازتاب آن در شعر بزرگسال و کودک 

فراهم می سازد.

طبیعت در ردیف نخستین مخلوقاتی ست که کودک با آن آشنا می شود. از دیدگاه کودک، چه بسا طبیعت صاحب جان و عاطفه 

اســت. او با آن ها دوســت می شود و از دوستی با آن ها لذّت می برد. ادبیات کُردی نیز سرشار از شعرهایی است که ارتباط نزدیک با 

طبیعت بکر و زیبا را نشان می دهد. این نوع از اشعار، سرشار از همزیستی با طبیعت، حیوانات و محیط زیست است. طبیعت گرایی 

در شعر کودک و خردسال کُردی بسیار پررنگ است. عناصر چهارگانه طبیعت: آب و باد و خاک و آتش در اشعار کودک کُردی نقش 

پررنگی دارد. فصل ها، میوه ها، گل ها و درختان، شب و روز، پرندگان و حیوانات، آسمان، زمین، ماه، خورشید، ستاره، رنگین کمان 

و همه و همه در شعر کودک و خردسال کّردی )اعم از آثار شفاهی، فولکلور، مکتوب و معاصر( منعکس شده است.

در این تحقیق ما برآنیم که این طبیعت زیبا را از آینه شعر دو شاعر کودک کُرد بنگریم و کودکانه به دنیایی زیبا سفر کنیم و به این 

سوالات پاسخ دهیم:

الف( مهم ترین مولّفه ها و عناصر طبیعت در اشعار کودک و خردسال به زبان کُردی کدام است؟

ب( طبیعت بکر کُردستان چقدر توانسته بر ذهن و روح شاعران کودک اثر بگذارد؟

ما با تکیه بر اشعار یونس رضایی )متولد 1354( و محمّد رسولنیا )متولد 1345( که از شاعران پیشکسوت در عرصه ادبیات و 

خصوصا شــعر کودک هستند و آثاری موفقی را در زمینه شعر کودک، تقدیم کودکان کرده اند، بر آنیم به نقش و جایگاه طبیعت در 

اشعارشان بپردازیم.

مبانی نظری تحقیق
ادبیات کودک یکی از مهم ترین شــاخه های ادبیات اســت و شعر خردسال و کودک به عنوان گونه ای از ادبیات اهمیّت ویژه ای 

دارد. تفاوت بین نیازها، امکانات کودکان با بزرگسالان موجب می شود که از ادبیات کودکان انتظار بیشتری وجود داشته باشد لذا 

باید عالی تر و سازنده تر باشد. ادبیات کودک در وهله نخست در پی سرگرمی و لّذت است و می تواند به صورت همزمان به آموزش و 

پاسداشت زبان نیز بپردازد.

از جمله مهم ترین موضوعاتی که در شعر کودک و خردسال مطرح می شود طبیعت و عناصر و اجزای آن است، در واقع بدیهی ترین 

و نخســتین عناصر و پدیده هایی که کودکان از طریق حواس با آن ارتباط برقرار می کنند طبیعت و اجزا و عناصر آن اســت. بنابراین 

بازتاب طبیعت در اشعار کودکان نشانگر نگاه شاعر و توجّه او به محیط اطراف و تأثیرپذیری او از طبیعت در تولید اثر ادبی است. این 

امر، اثر شــاعر را از اصالتی بومی و بومگرایانه برخوردار می ســازد. از میان گونه های مختلف ژانرهای ادبی، در ادبیات کودک، اشعار 

کودکانه کُردی قابلیّت بیشتر و بهتری برای مطالعات مربوط به مناسبات انسان و طبیعت دارند، طبیعت بکر، کوه های سر به فلک 

کشــیده، تنوّع انواع گونه های طبیعی، و انس و الفت آدمی با پدیده های طبیعی در مناطق کُردنشــین ایران چه بسا زمینه را برای 



     105سیده مریم ابوالقاسمی و حُسنا خورشیدی

دوفصلنامه

پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

ISSN: 2384-2783

پرورش تخیّل شاعرانه و بازتاب آن در شعر بزرگسال و کودک فراهم می سازد.

طبیعت )nature( از ابتدا تا امروز همواره یکی از خاستگاه ها و سرچشمه های ادبیات بوده است. شاعران همیشه از طبیعت برای 

یافتن انواع مضامین مختلف استفاده کرده اند. »هر چند به نظر می رسد جهان طبیعت، آمد و شد شب و روز و گذشت فصل ها در 

طی قرون و اعصار، امری ثابت و تکراری است، رابطه  انسان با طبیعت در طول تاریخ، به گواه این همه توصیف های برجای مانده، 

رابطه  ثابت و یکسانی نبوده است. انسان، زمانی مقهور پدیده های طبیعت بود و جهل او درباره  چگونگی رویدادهای طبیعی موجب 

می شــد خداگونه آن را بستاید و بنده وار تســلیم آسمان و ماه و ستاره و رود و دریا و حیوانات شود. در این مرحله از حیات، انسان 

نمی توانست رابطه ای عاشقانه با طبیعت داشته باشد. بازتاب این نوع رابطه در ادبیات، شکل گیری حماسه که در بعضی از حماسه ها-

که در جوامع چندخدایی شــکل می گرفتند-این عناصر طبیعی به شکل خدایان ظهور می کردند و در شرق و در جوامع تک خدایی، 

همین پدیده ها ابزار قدرتمندی در دست خدا بودند. در اساطیر جهان نیز آسمان، دریا، آذرخش، خورشید، رودخانه، خشکسالی و 

آب های شور، متناسب با نگاه و احساس نیاز، یا ترس در انسان، به خدایان و غولان و دیوان تبدیل می شوند« )پارساپور، 108:1395(. 

»محیط زیســت می تواند بر محیط اطراف یک فرد، یک گونه جانوری، یک اجتماع یا درکل بر اشــکال حیاتی دلالت داشته باشد« 

)پارساپور، 221:1392(.

کیانوش معتقد است: »به اعتباری انسان ناگزیر است که پایی در طبیعت داشته باشد و پایی در دایره تعقّل بگذارد تا دوام یابد. 

اما بریدگی از طبیعت نمی توانست و نخواهد توانست کامل باشد، زیرا که روشن تر از آفتاب می توان دید که در همه قرن های جداشدگی 

از طبیعت، فقط توانسته است خود را در طبیعت پایدار بدارد و هرجا که با طبیعت مغایرت ورزیده، سرانجام مغبون پندار خود شده 

است« )کیانوش، 7:1379(.

امین پور شاعر کودک و نوجوان درباره شناخت کودک از محیط می نویسد: »کودک ابتدا میان خود و محیط خارج تفاوت نمی گذارد 

و همان طوری که خودش می بیند و درمی یابد، این بینش و دریافت را در مورد دیگران صادق می داند« )امین پور، 18:1392(.

»خودمیان بینی احتمالا قابل توجّه ترین مشخصه کودک پیش عملیاتی است. او به طور دائم سوال می کند و اصرار دارد متکلم 

وحده باشــد. به موجب همین خودمیان بینی، کودک ممکن است حتّی وقتی که هیچ کس به حرفش گوش نمی دهد، به صحبت 

کردن ادامه دهد. او در این مرحله به " جاندارپنداری" یا زنده انگاری اعتقاد دارد و همه اشیای بی جان را زنده می داند. اسباب بازی ها 

می توانند زنده باشــند و با او صحبت کنند. پیاژه از بســیاری از کودکان ســوال کرده که آیا باد، رودخانه، ابر و خورشید زنده اند؟ و 

دریافت کودکان زیر هفت سال آن ها را زنده می پندارند«)دروتی جی، 47:1377(. »امروزه مانند گذشته مهم ترین و دشوارترین وظیفه 

تعلیم و تربیت این است که به کودک یاری رساند تا برای زیستن معنایی بیابد. در این باره تجربه های بسیاری برای رشد لازم است. 

کودک باید در جریان رشد بیاموزد که همواره خود را بهتر بفهمد، در این صورت قادر است که دیگران را درک کند و سرانجام روابط 

رضایت بخش و موثری با آنان برقرار سازد« )بلتهایم، 1348: دیباچه(.

»پس جهان کودک پنجره های گشوده دلباز به سوی طبیعت دارد و گذرگاه های تنگی به سوی تعقُل، به سوی جهان بزرگترها، 

به سوی جامعه یا تمدن، یا به سوی جهان انسان متعارف. کودک از طبیعت می آید با پیغام های طبیعت: بخور، بخواب، بازی کن، 

و ما بزرگ ها دیری است که این پیغام ها را فراموش کرده ایم.« )کیانوش، 8:1389(.

کودک باید تمام مراحل رشد را به خوبی طی کرده و در ابعاد مختلف عاطفی، فرهنگی، اخاقی، روانی، و جهان شناسی به تکامل 

برسد تا تصویر جامعه ای سالم و خوب را برای آینده ترسیم کند. ادبیات و به ویژه ادبیات کودکان در این امر نقش مهمی بر عهده دارد.

پیشینه پژوهش
درباره پیشینه تحقیق باید گفت تقریبا پاره ای از منابع و مآخذ وجود دارد که از منظر مبانی نظری تا حدودی نزدیک به موضوع 

مورد نظر ماست که از آن ها می توان به عنوان پیشینه تحقیق یاد کرد، به عنوان مثال
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زهرا پارساپور در مقاله ی بررسی ارتباط انسان و طبیعت در شعر که در سال 1391 چاپ شده با بررسی اشعار توصیفی در ادب 

فارسی، پنج نوع نگرش کلی درباره طبیعت معرفی شده و تأثیر دو عامل زمان و اندیشه شاعر بر چگونگی ارتباط او با طبیعت و نحوهء 

توصیف او را بیان کرده است.

نیلوفر رادمنش در پایان نامه خود با عنوان طبیعت در شعر کودک، نظری و منابع پژوهشی در زمینه ادبیات کودک شامل: تاریخ 

ادبیات کودکان ایران، ادبیات کودکان و نوجوانان، ضوابط و اصول نقد کتاب های کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. 

در این پژوهش، بررسی مفاهیم طبیعت در شعر کودک و نحوه توصیف ها و صور خیال اشعار طبیعت و نیز بررسی نمادهای طبیعت 

در شعر کودک مورد نظر نگارنده بوده است.

مهدیه زراعتی نیز در پایان نامه خود با عنوان عناصر طبیعت در شعر کودک با تکیه بر اشعار افسانه شعبان نژاد طبیعت و عناصر 

آن و کاربردهای شاعرانه آن در بیان اندیشه و تصویرآفرینی )صورخیال( در آثار افسانه شعبان نژاد را بررسی کرده است.

معصومه سپهری عسگر هم در پایان نامه مشابهی با عنوان بررسی جلوه های طبیعت در آثار منظوم مصطفی رحماندوست درحوزه  

ادبیات کودک و نوجوان، به چهره های گوناگون طبیعت پرداخته که بخش گسترده ای از شعرهای مصطفی رحماندوست را تشکیل 

می دهد، نشان از عشق و عاقه  این شاعر به طبیعت دارد.

تاثیر طبیعت بکر بر زبان و اندیشه دو شاعرکُرد )یونس رضایی و محمد رسولنیا(
عاقــه به طبیعت به دوره خاصی از زندگی برنمی گردد، بلکه افراد در هر دوره زندگی از طبیعت به گونه ای برداشــت می کنند 

عواملی که در برداشت از طبیعت موثّر است عبارتند از نژاد، طبقه، آب وهوا، وضعیت زندگی و جایگاه اجتماعی هر فرد و اجتماعی 

که درآن زندگی می کند، شــعر شــاعران کُرد هم که فرزندان کوهستان اند از این مسائل جدا نیست. طبیعت گرایی و جان بخشی به 

اشیاء در شعر همواره جایگاه ویژه ای داشته است. درنتیجه صور خیال و تصرّفی که ذهن شاعر در عناصر بی جان طبیعت می کند، 

به جنبه هایی از طبیعت وجهان عینی برمی گردد. »امروزه مانند گذشته مهم ترین و دشوارترین وظیفه تعلیم و تربیت این است که 

به کودک یاری رساند تا برای زیستن معنایی بیابد. در این باره تجربه های بسیاری برای رشد لازم است. کودک باید در جریان رشد 

بیاموزد که همواره خود را بهتر بفهمد، در این صورت قادر است که دیگران را درک کند و سرانجام روابط رضایت بخش و موثری با 

آنان برقرار سازد« )بلتهایم، 1348: دیباچه(.

»پس جهان کودک پنجره های گشوده دلباز به سوی طبیعت دارد و گذرگاه های تنگی به سوی تعقُل، به سوی جهان بزرگ ترها، 

به سوی جامعه یا تمدن، یا به سوی جهان انسان متعارف. کودک از طبیعت می آید با پیغام های طبیعت: بخور، بخواب، بازی کن، 

و ما بزرگ ها دیری است که این پیغام ها را فراموش کرده ایم« )کیانوش، 8:1389(.

با توجه به اینکه مناطق کوهستانی زمستان های سخت و پربرفی دارند، بهارهای زیبا و تابستان های خنک تری را شاهد هستند. 

بهار با چشــمه ها و رودهای پرآب و گلزارهای بی کران و دشــت های سرسبز و شاد و تابستان با خنکی و نسیم های شبانه اش، روح 

نازک بین شاعران را بسیار به خود جلب می کند. شاعر کودک با توجه به درون کودکانه اش از این همه زیبایی به وجد آمده و هوس 

بازیگوشی دارد. شعری که در عالم کودکانه اش هم می سراید، حتما جذاب و شبیه بازی است. شاعران مورد بحث )یونس رضایی و 

محمدرسولنیا( بیشترشعرهایشان متاثر از طبیعت و درباره آن است. یونس رضایی در سه اثر چاپ شده خود به نام های" مامه هه وره 

)عمو ابره(، مشکه بوره )موش خاکستریه( و ماسیله )ماهی کوچولو("، به مضامین طبیعت و عناصر آن می پردازد. محمد رسولنیا نیز 

در دو مجموعه چاپ شده خویش با نام های "هه قلی مه قو )الاکلنگ( و هه لپه رکیی باران )رقص باران(" شعرهایی مرتبط با طبیعت و 

زیبایی هایی آن، دارد. در بخش های بعدی به مظاهر و توصیفات طبیعت، در چند نمونه از شعرهایشان پرداخته و به تفکیک در سه 

دسته: طبیعت، حیوانات و حشرات، بررسی خواهد شد.
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مظاهر طبیعت در اشعار کودک یونس رضایی و محمّد رسولنیا
به تمام عناصر محیط طبیعی اعم از باد و باران و کوه و چشــمه و دریا و جنگل ودشــت و برف و گلســتان و...طبیعت گفته 

می شود. این عناصر در زیر شاخه طبیعت قرار گرفته و در اشعار شاعران مورد نظر بررسی خواهد شد.

عناصر طبیعت )برف، باران، کوه، فصل ها و ...(

در شعر کودکان گاه از زبان شاعر به وصف طبیعت پرداخته می شود و گاهی خیال فراتر رفته و جان بخشی قوی تر است چنان که از 

زبان خودِ طبیعت و عناصر آن سخن گفته می شود که البته این شیوه خیال انگیزتر و برای کودک جذاب تر است. در شعر شاعران این 

تحقیق )یونس رضایی و محمد رســولنیا(، شاهد هر دو نوع بیان شعری هستیم. عنصر برف در شعر رسولنیا از زبان خودش وصف 

می شود. ابیاتی از شعر برف:

من کوتری سپی بەفرم/بەرەو زەوی بال دەگرم/دوو دەستی خنجیانە/بوم بکە بە هیانە/با بیم به نیشمەوە/لای تو 

بحەسیمەوە/کلووی بەفری زستانم/زور سووک و سپی و جوانم )رسولنیا، هه قلی مه قو، 5:1399(.

ترجمه: من کبوترســفید برفم که به سمت زمین بال می گشایم/دو دست کوچکت را برایم مثل لانه کن/تا بیایم و روی آن 

بنشینم و کنارت آرام بگیرم/دانه برف زمستان هستم و بسیار سبک و سفید و زیبا هستم.

در شعر رضایی برف از زبان راوی )شاعر بزرگسال( توصیف می شود:

کلوو کلوو دەباری/سپی سپی، خر و جوان/بەفر بەفر لە حەوشە/بەفر بەفر لە کولان/سپی سپی سپی بوو/تەواوی 

شاری ئیمە/هەلات هەلات و خوشی/بووە بە کاری ئیمە )رضایی، مامه هه وره، 2:1398(.

ترجمه: برفِ دانه دانه و ســفیدمی بارد/برف برف در حیاط، برف برف در کوچه/تمام شهر ما سفیدسفیدسفید شد/بدو بدو 

شده کار ما.

برف نماد سپیدی و برکت است که مایه خوشحالی است چون در پی آن بهاری زیبا وپرگل خواهد آمد. با وجود سرمای سخت مناطق 

کوهستانی، در حافظه جمعی مردم آن مناطق چنین جا افتاده که به جای آنکه از سرما گله مند باشند، آن را نویدبخش بهار بدانند 

و کودکان را هم به بازی و شادی در زمستان سوق دهند و طبیعتاً هر دو شاعر با توصیفات زیبا از زیبایی برف و بازی زمستانی سعی 

در تقویت این باور داشته اند که زمستان اگرچه سخت و سرد است، اما بهاری سبز و زیبا را در پی دارد. گاهی شاعر نه فقط به یک 

مولفه طبیعت بلکه به چند مولفه می پردازد و چون نقاشی به ترسیم تصویری کلی از طبیعت می پردازد. رضایی در شعر"کوتره کان" این 

عناصر را در کنارهم در دفتر خیال کودک نقاشی می کند:

کیشاومە خوریک/چومیک و سەوزایی/مالیک لە مەزرایەک/دوورتر لە ئاوایی/دەشتی گول و گەرما/نەققاشی ئەورومە/

شیناییەک دیارە/چەند جوانە ئەو چومە/دەفتەر وەکوو دەشتیک/مەزرایەکە رەنگین/هەلدەفری تیشیدا/سی کوتری بال 

نەخشین )رضایی، ماسیله، 7:1398(.

ترجمه: خورشــیدی را نقاشــی کردم، یک رودخانه و سبزه هم کشیدم/خانه ای را هم در مزرعه ای دورتر از روستا کشیدم/

دشت گل و گرما، نقاشی امروز من است/آبیِ زیبایی هم پیداست، چه زیباست این رودخانه/دفتر مانند دشتی و مزرعه ای 

زیباست/در آن سه کبوتر زیبا هم پرواز می کنند.

یکی از ویژگی های بارز این شعر، خیال انگیزی و تصویرسازی ذهنی برای کودک است. تشبیه دفتر به دشتی سبز و تصویرسازی های 

عینی، به زیبایی شعر افزوده است. شعری کوتاه، خوش آهنگ و خوش قافیه که تمام کلمات در خدمت شعرند و واژه ای نیست که به 

اجبار وزن و قافیه در شعر نشسته باشد. سرشار از مفاهیم طبیعت است: خورشید، رودخانه، سبزه، مزرعه، روستا، گل، رودخانه، 
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کبوتر، همه بسیار دقیق درکنار هم نقاشی کودک را تصویر کرده اند که در مقابل چشمان مخاطب کودک چون تابلویی زیبا خودنمایی 

می کند. با این اوصاف این شعر بسیار بر کودک اثرگذار است و در زمینه ارتباط با طبیعت نیز، موفق عمل خواهد کرد و نتیجه این 

اثرگذاری دوستداری طبیعت و حفاظت ناخودآگاه از آن است.

آب مظهر آبادانی اســت، چشمه های سرشار در کوهستان ها ذوق آدمی سیراب کرده و کمتر شاعری است که برای زلالی آب شعری 

نسروده باشد. رسولنیا در شعر"کانی"به معنای چشمه، به توصیف زیبایی های این زلال زیبا می پردازد:

ئەی کانی کانی کانی/دایکی رووبارەکانی/تو بەفراوی کویستانی/پاک و بیگەرد و جوانی/لە بن بەرد هەلقولیوی/خزخز بو 

شیو خزیوی/سارد و کەللەتەزینی/هەی هەی چەن دلبزوینی/دەوروبەرت خەماوە/گیا پرچی داهیناوە/بە گول و ریحانە 

و پنگە/رازاوەتەوە ژینگە )رسولنیا، هه لپه رکیی باران، 12:1400(.

ترجمه: ای چشمه چشمه چشمه مادر رودخانه هایی/تو برفاب کوهستانی/پاک و زلال و زیبایی/از زیر سنگ جوشیده و آرام 

به درّه تنگ خزیده ای/سرد مانند یخ هستی، هی هی چه دل انگیزی/دور و برت آراسته است و گیاهان گیسویشان را شانه 

کرده اند/با گل و ریحان و نعناع طبیعت زیبا شده است.

فصل ها همیشه الهام بخش شاعران بوده اند. یکی از وظایف شاعر کودک شناساندن ماه ها و فصل ها و دنیای ملموس است. رسولنیا 

در شعر"که رویشکه مه له: آب تنی"با توصیف گرمای تابستان به لذت آب تنی کردن در رودها اشاره دارد:

بە قرچەی هاوین/ســریوەی با نایە/وەختە بپرووکیم/لەو بەر گەرمایە/.../دەمبا بو چومی/بابم بە پەلە/جا تیرتیر 

دەکەم/کەرویشکەمەلە )رسولنیا، هه لپه رکیی باران، 12:1400(.

ترجمه: آب تنی: در گرمای تابستان نسیمی نمی وزد/دارم از گرما هاک می شوم/پدرم زود مرا به رودخانه می برد/آنجا یک 

دل سیر، آب تنی می کنم.

همراهی با پدر و دل سپردن به طبیعت فضای زیبایی ایجاد کرده و حس دوستی با طبیعت را در کودک تقویت می کند.

پاییز، در دو شعر رضایی ضمن اینکه زیبا جلوه داده شده و دارای ویژگی های وصفی است، فصل مدرسه است و در هر دو شعر اشاره 

به کاس درس دارد:

پاییزە، رەنگی دار/زەرد و سپی و سوورە/رەنگی قوتابخانەش/به ونی دی لەو دوورە )رضایی، ماسیله، 14:1398(.

ترجمه: پاییز است و رنگ درخت سبز و سفید و قرمز است/رنگ مدرسه هم بویش از دور می آید.

پاییزە کولان سارد/ئەمما کاس خوشە/کایە بەسە نورەی/دەرسی من و توشه )رضایی، مامه هه وره، 13:1398(.

ترجمه: پاییز است کوچه سرد، امّا کاس زیباست/بازی بس است و نوبت درس من و تو است.

در این دو شــعر پیوند کودک با مدرســه در فصل پاییز تبدیل به امری خوشایند شده است و کودک فصل ها و رنگ ها را به 

زندگی عادی خود راه می دهد و با آن ها تجربه زندگی را کامل تر می کند. همچنان که باران نقش عمده ای در شعرهای این 

شاعران دارد و باعث شادمانی کودکان و سرشار از زیبایی توصیف می شود: شور شور شور/بارانە/دەباری/چەند جوانە/...

)رضایی، مشکه بوره، 8:1398(. ترجمه: شُر شُر شُر باران گرفته/می بارد چه زیبا.

رسولنیا نیز چنین سروده است: تک تک تک تک بارانه/له و حه وشه و ده رگا و بانه/ده س ده که ن به هه لپه رکی/مندال وه رنه 

به رده رکی )رسولنیا، هه لپه رکیی باران، 7:1400(.

ترجمه: چک چک چک باران/در حیاط و دم در خانه/شروع به رقصیدن می کنند/بچه ها بیایید بیرون از خانه.

در کتاب های رضایی ماه و خورشــید و وطن و ابر و رنگین کمان و...با جان بخشــی به عضوی زنده از دنیای کودک بدل 
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شده و کودک را هرچه بیشتر به دیدن زیبایی های طبیعت و همزیستی با آن سوق می دهد. زندگی شهری هنوز مانع از آن 

نشده که شاعران کودک از خاستگاه کودکی خود بگسلند و جالب آنکه سعی دارند که این زیبایی ها را به کودکان امروزی 

نیز نشان دهند و شکاف عمیقی را که رسانه ها و بازی های رایانه ای و زندگی مکانیکی با نسل جدید ونسل های قبل، ایجاد 

کرده را تا حدی کمرنگ تر کنند.

حیوانات و پرندگان
یکی از بحران هایی که امروزه جامعه جهانی را به خود واداشــته اســت، انقراض گونه های جانوری و پرندگان است که به دلیل 

گرم شــدن زمین و کم آبی و دخالت انسان ها در محیط زیســت، به وجود آمده است. شاعران همیشه سعی در تلطیف مشکات و 

ناعدالتی های جهان داشــته اند. اما شاعر کودک در این زمینه اثرگذارتر است چون مهربانی با حیوانات به زبان شعر، آن را در وجود 

کودک نهادینه می کند و هر کودک نماینده ای خودساخته است برای حفظ محیط زیست و حیات وحش.

رسولنیا در مجموعه شعرهای خود شعرهای زیادی در توصیف حیوانات دارد:

حاجــی لەق لەق، لەق لەق لەق/دەندووک تەق تەق، تەق تەق تەق/دوو بالی گەورە دەکرم/دیم و لەگەل تو 

دەفرم )رسولنیا، هه لپه رکیی باران، 10:1400(.

ترجمه: لک لک لک لک لک، نوک می زنی تق تق تق/.../دو بال بزرگ خواهم خرید و با تو پرواز خواهم کرد.

تکرار از زیباترین و تاثیرگذارترین صناعات ادبی به کار رفته در این شعر است. خوش آهنگ است. خیال انگیز است چون آرزوی 

پرواز دارد وبا اندیشه ای کودکانه در اندیشه خریدن بال است و خیالی شیرین را به کودک هدیه می دهد.

دەندووک ســووری پوپەلار/بە توندی دیی سەرەوخوار/بەیانــی زوو زوو زوو زوو/قوقلی قوقو، قوقوقوو/یەک بە خوت 

دەقوولینی/لە خەو هەلماندەستینی )رسولنیا، هه قلی مه قو، 11:1399(.

ترجمــه: ای خروس منقارحنایی که فرز پایین می پری/.../صبح زود زود زود قوقولی قوقو می گویی/با تمام وجود می خوانی 

و از خواب بیدارمان می کنی.

شــعری توصیفی اســت با استفاده از صنعت تکرار و نام آوای صدای خروس و بیان خصیصه بارز خروس که سحرخیزی و بیدارکردن 

دیگران است. در شعر کاغ رسولنیا از توصیف صرف رها شده و در قالب داستان کاغ را به هم صحبتی کودک دعوت می کند:

هەمــوو روژیک بەیانی/پیش ئەوەی کە تاو هەلبی/قشــقەرەیەک قارەقار/بەسەر مال ئیــمەدا دی/دەلی ئەگەر زوو 

هەستی/دەبینە دوست و هاوری )رسولنیا، هه قلی مه قو، 8:1399(.

ترجمه: هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب/یک کاغ با قار و قار از فراز خانه ما می گذرد/همین که صدایش را می شــنوم از 

جایم برمی خیزم/به سمت پنجره می روم و قارقارکنان به سمتم می آید/منقار و پر و بالش را به پنجره می ساید/می گوید اگر 

سحرخیزباشی با هم دوست می شویم.

این شــعر با اســتفاده از کاراکتر کاغ در پی آموزش سحرخیزی است. آموزش، غیر مستقیم است و از زبان کاغ برای برقراری 

دوستی القا می شود. شعر کوتاه است و از صنعت شخصیّت بخشی استفاده شده است. تصویرسازی ذهنی در این شعر قوی است و 

فاقد کلمات اضافی برای حل مشکل وزن و قافیه است و هرکلمه در جای خود کارآمد است. دوستی با کاغ که پیشنهاددهنده اش 

هم خودِ کاغ باشــد هیجان انگیز و بســیار خیال انگیز است. در نتیجه این شیوه بیان، هدفی آموزشی دارد که اهمیّت سحرخیزی 

اســت و بسیار اثرگذار است. کودک به شوق دیدن و دوستی کاغ، سعی می کند صبح ها زودتر بیدار شود و غیرمستقیم دوستی با 

طبیعت نیز هدف قرار می گیرد.
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رضایی نیز در آثار خود توجه ویژه ای به حیوانات دارد و آن ها را در کاس درس در کنار همدیگر به تصویر می کشد و با وجه طنزی که 

در اغلب شعرهایش به چشم می خورد، کودکان را هرچه بیشتر به دوستی با حیوانات سوق می دهد:

ئەو پیشــیلە زەردە جوانە/موبسیری تازەی کاسە/مشکەکان هەر هاتنە ژووری/تازە نازانی چ باسە )رضایی، ماسیله، 

.)8:1398

ترجمه: این گربه زرد زیبا، مبصر تازه کاس است/همین که موش ها به کاس بیایند کاس به هم می ریزد/... .

شاعر، تمام حیوانات را در کاس درس گرد آورده و گربه هم مبصر است. تخیّل و شخصّیت بخشی به حیوانات در این شعر برجسته 

است. در مصراع آخر که جمع صمیمی حیوانات را نشان می دهد دوستی حیوانات با هم )غیرمستقیم( جهانی دوستانه را در ذهن 

کودک متجلی می سازد. در شعری دیگر از زبان حیوانات کودکان را به سمت دنیایی زیباتر دعوت می کند، حیوانات اگرچه دوستان 

کودکند اما می توانند برای او نماد جهان واقع نیز باشند:

چولەکە، جیکەجیک/چوتە سەر لقی چنار/.../مام پشیلە میاوە میاو/هەر بزەی سمیلی دی/.../وردە وردە فیلەزان/خوی 

فری دەداتە سەر/دەیهەوی کە بیگری/قشقەرە دەدا خەبەر/قارە قارە قار دەکا/یانی زووکە چولەکە/یانی مام پشیلە گیان/عەیبە 

کاری وامەکە )رضایی، مامه هه وره، 10:1398(.

گنجشک جیک جیک کنان رفته روی شاخه چنار/.../کم کم گربه مکّار خودش را به بالا پرت می کند/می خواهد او را بگیرد اما 

کاغ خبر می دهد/قار و قار و قار می کند یعنی زودباش گنجشکک! یعنی عمو گربه جان، زشت است دیگر از این کارها نکن.

همزیســتی حیوانات با هم نماد دنیایی سرشار از زیبایی است و به کودک یاد می دهد او هم چنین دنیایی بخواهد، مهربانی با 

هم و مراقبت از همدیگر و از حیوانات، نویدبخش جهانی زیباتر است. خوی حیوانی غالب می شود اما قابل حلّ است و مهربانی در 

درجه ای بالاتر قرار می گیرد.

رضایی و رســولنیا، در شــعرهای دیگری نیز به همین منوال کودک را با جهان طبیعت آشــناتر ســاخته و روحیه مهربانی و 

دیگرنوع دوستی را در او تقویت می کنند.

حشرات
حشرات اگرچه بسیار ریز و در مقابل چشم انسان ها شاید ناچیز و یا چندش آور باشند، وظیفه شاعر کودک تغییر این نگرش و 

ارزشــمند جلوه دادن حیات هر موجود زنده ای اســت، کوچک باشد یا بزرگ، زشت باشد یا زیبا. شعر کودک باعث تقویت شجاعت 

در کودک شده و اگر قرار است نیشی و آزاری بنا بر طبیعت حشره به انسان برسد، برای کودک تلطیف شده و با سعی در هشدار و 

آگاهی بخشــیدن، ترس را از میان برمی دارد. رســولنیا در چند شعر خود درباره حشرات به خوبی از پس این مهم برآمده است؛ مثا 

در شعر مورچه:

ئازا و گورج و بەهیزم/خوم لە کار ناپاریزم/.../مەمکوژە، بمپاریزە/مەلی وردە، بیهیزە/گەرچی وردم، نابەزم/رقم هەستی 

دەتگەزم )رسولنیا، هه لپه رکیی باران، 6:1400(.

ترجمه: زبر و زرنگ و از کار فرار نمی کنم/.../اگرچه ریزم تسلیم نمی شوم و اگر عصبانی شوم گازت می گیرم.

یا در شعر زنبور
وز وز وز وز وزه م دی/بز بز بز بز بزه م دی/نم نم نم نم بارانه/چه ن خوشه به هارانه/.../ئه هو هو منالینه/هه نگوینه که م شیرینه/

ئه گه ر بمهاروژینن/ماله که م بروخینن/چز هه لده ستینم لیتان/هه نگوینیش ناده م پیتان )رسولنیا، هه لپه رکیی باران،4:1400(.

ترجمه: ویز ویز ویز ویز صدا دارم/لبخند به لب دارم/بهار و باران چه زیباست/آهای بچه ها/عسلم شیرین است/اگر اذیتم کنید/

یا خانه ام را خراب کنید/نیشتان می زنم/و عسل هم به شما نمی دهم.
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این رابطه علی و معلولی و منطقی، به کودک می فهماند که اگرچه زنبور مفید اســت و به ما عســل می دهد اما تنها زمانی آرام 

اســت که کاری به کارش نداشــته باشیم و آزارش ندهیم چون حتما برای دفاع از خود کاری خواهد کرد که باب میل ما نیست کما 

این که طبیعت اوست.

مقایسه اشعار رضایی و رسولنیا از لحاظ زبان شاعرانه در بیان مولفه های طبیعت
زبان هر دو شاعر لطیف و ساده و در عین حال محکم و باب طبع کودکان است. از آنجایی که کودکان زیادی به راحتی اشعار 

این دو شاعر را حفظ کرده و می خوانند. شعرهای رسولنیا تا حدی مستقیم است و باتوجه به نمونه های بررسی شده، بیشتر حالت 

توصیفی داشته و قصه پردازی کمتری در آن صورت گرفته است. زبان شعر او ساده و جان بخشی عمده ترین آرایه ادبی در اشعاراوست. 

اما در شعرهای رضایی شیطنت کودکانه همراه با چاشنی طنز دیده می شود، اشعار او اگر درباره مولفه های طبیعت و خصوصاً حیوانات 

هستند، داستانی دارند که غیرمستقیم برخی ویژگی هایشان را بیان و توصیف می کنند. لطافت و سادگی در بیان موضوعات، اشعار 

هر دو شاعر را متمایز کرده و در چارچوب مولفه های شعر کودک قرار داده است.

نتیجه گیری
در سال های اخیر، به دلیل بحران های زیست محیطی، جهان به سمت حفاظت و نگه داری از منابع طبیعی و حیوانات و پاکی 

هوا و زمین و آب، بیشتر و بیشتر قدم برداشته است. در این میان جامعه ادبی نیز دست به کار شده و از تاثیرگذاری اش بر انسان ها از 

راه عاطفه و تخیّل استفاده کرده و با ژانرهای مختلف ادبی، سعی در سوق دادن انسان ها به دوستی و پیوند بیشتر با طبیعت و حفظ 

و نگه داری آن داشته است. در این میان نقش ادبیّات کودک می تواند بسیار پررنگ و مثمر ثمر باشد. چرا که شخصیّت کودک هنوز 

کامل شکل نگرفته و هنوز تربیت پذیر و خام است و می توان از راه شعر و ادبیّات به درونش راهی یافت و آموزه های زیست محیطی را 

به او یاد داد. کودکان چون تنها بر مشاهدات خود تکیه می کنند و هنوز درگیر مفاهیم انتزاعی نشده اند، اتفاقا بسیار بیشتر و بهتر 

طبیعت و محیط اطراف خود را می بینند و با آن یکی می شوند. شعرهایی که وصفی اند و دربارۀ زیبایی های طبیعت سخن می گویند، 

به شیوه غیرمستقیم و شعرهایی که با روش مستقیم درباره حفاظت از محیط زیست سخن می گویند هر دو بر کودک اثرگذارند. با 

توجّه به طبیعت سرشــار و ثروتمند کُردســتان، بسامد شعرکودک با مضامین توصیفی طبیعت، بسیار بالاست. مضامین اخاقی و 

رفتاری و آموزشی بیشتر در لوای این اشعار قرار دارند. در بخش عمده ای از شعرهای کودک به زبان کُردی، طبیعت حضور دارد چه 

به عنوان شــخصیّت، فضا و تم شــعری و یا با بن مایه و موضوع اصلی. از مطالعه شعر دو شاعر مطرح کُرد می توان نتیجه گرفت که 

بسامد اشعاری با موضوع طبیعت و در جهت حفظ و همزیستی با آن بسیار بالا است. در توصیف طبیعت در شعرهای انتخابی رابطه 

انسان و طبیعت بسیار نزدیک و دوستانه است. اگر چه شاعران در این شعرها به درون مایه آموزشی، توجه خاصی نشان داده اند ولی 

به سبب برخورداری از جوهره شعری غنی تر و بهره بردن از تصویرهای خیالی و درگیرکردن حس و تخیّل کودک، این پیام به شکل 

مستقیم ارائه نمی شود. در برخی شعرها پیوند کامی کودک با یکی از عناصر طبیعت، از یک سو آن عنصر را به کودک می شناساند 

و از سوی دیگر به آن شخصیّت می بخشد و از این راه احساسات او را برمی انگیزد. روابط بین انسان و طبیعت )کودک و حیوان( از 

طریق آموزش، یا به شیوه رفتاری است که سرشار از مهربانی و مراقبت از نوع مادرانه است و یا نصیحت گری والدمآبانه ، که مسائل را 

به صورت مستقیم گوشزد می کند. این مسائل طوری بیان می شوند که بیاموزند طبیعت سرمایه ای گرانبهاست و انسان و طبیعت در 

کنار هم قرار دارند و انسان مالک و بالادست طبیعت نیست و نمی تواند هرطور که خواست با آن رفتار کند و باید این میراث گرانبها 

را سالم به دست آیندگان بسپارد.
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